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Abstract 
 

Among the verses that commentators disagree on is verse 105 of Surah Tauba. The commentators 

do not agree on the addressee in this verse and have considered the verse to be addressed to the 

general public, the obligatory, the righteous, the non-righteous, and the hypocrites. Another issue 

on which commentators have not reached a consensus is the concept of "believers" in this verse, 

which they have interpreted as martyrs, angels, believers, and imams (a.s.). The present article aims 

to present a different interpretation of the discussed verse in accordance with the context with a 

critical analytical view and a detailed examination of the mentioned issues. As a result, in the 

explanation of the mentioned verse, it can be said that this verse is addressed to those mentioned in 

verse 102, and what is meant by seeing the believers is the knowledge of the believers (people with 

faith) about the actions of these people in common and usual ways. Also, the narrations that the 

imams (a.s.) have understood the meaning of "believers" are actually related to allegorical 

interpretation. It seems that factors such as staying away from the space where the verses were 

revealed and ruling their own understanding of the narrations similar to the verse on the context of 

the verses, have been influential in the interpretation of the commentators. 

Keywords: Interpretation, Al-Tawba/ 105, context of the verses, vision of believers, ʿArḍ al-

Aʾmāl. 
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 چکیده
  

گفته آن سخن  تفسیر  در  اختلاف  به  مفسران  که  آیاتی  جمله  آیه  از  در    105اند  مفسران  است.  توبه  سوره 
تعیینِ طرفِ خطاب در این آیه همداستان نیستند و آیه را خطاب به عموم مردم، مکلفان، تائبان، غیرتائبان و  

نظر ندارند مراد از »مؤمنون« در این آیه است که  اند. مسئله دیگری که مفسران در آن اتفاقمنافقان دانسته
ائمه )ع( تفسیر کرده  با نگاهی تحلیلی  آن را به شهداء، ملائکه، مؤمنان و  تا  اند. مقاله حاضر بر آن است 

انتقادی به آراء مفسران بنگرد و با بررسی مدققانه مسائل مذکور، تفسیری متفاوت و منطبق بر سیاق از آیه  
توان گفت خطاب این آیه به کسانی است که در آیه  مورد بحث ارائه کند. نتیجه اینکه در تبیین آیه مذکور می

گاهی مؤمنان )افراد با ایمان( از عملکرد این افراد    102 به آنها اشاره شده است و مراد از رؤیت مؤمنان نیز آ
اند از باب تأویل هستند و  از طرق رایج و معمول است. روایاتی نیز که مراد از »مؤمنون« را ائمه )ع( دانسته

می نظر  به  تفسیر.  از  نه  خود  فهمِ  کردنِ  حاکم  و  آیات  نزول  فضای  از  دوری  همچون  عواملی  رسد 
 روایات ِناظر به آیه بر سیاق آیات، در تفسیر مفسران تأثیرگذار بوده است.  

 مؤمنون، عرض اعمال. ، سیاق آیات، رؤیت105 /تفسیر، توبه ها:کلیدواژه

  

 مروریمقالۀ 

 .  361ا ت  339 صفحۀ، ش1402 /6  /20: نشر، ش 1402 /6 /20: پذیرش، ش1402 /3 /21: دریافت
 دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد()  کریمقرآن  دانشگاه علوم و معارف: ناشر

 ۵294-2۷۸3: شاپای چاپی
 ۵30۸-2۷۸3:  شاپای الکترونیکی

 <http://naghdeara.quran.ac.ir>پایگاه اینترنتی : رسی آزاددست
  DOR: 20.1001.1.52942783.1402.4.1.13.3 

https://orcid.org/0000-0002-5799-1218
https://dorl.net/dor/20.1001.1.52942783.1401.3.1.1.4


 ـش ـ1402اول، تابستان شمارۀ چهارم، سال ، 7شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   340  ـــــــ  ــــــ

  

 درآمد
آیات   همواره  تاریخ  طول  یم در  کر داشته   قرآن  قرار  بازاندیشی  و  بررسی  احیاناً مورد  و  اند 

اند؛ اختلافات مفسران و احتمال  مفسران در تفسیر برخی از آیات آرا و اقوال گوناگونی بیان کرده 
کید دارد. بررسی اقوال   خطا در آرای آنها بر لزوم بازاندیشی در فهم و تفسیر آنها از آیات قرآن تأ

کند. از  تر را فراهم می دارد و زمینۀ دستیابی به فهم صحیحمفسران از ایستایی فهم آیات بازمی 
توان  شود و می ها و تفسیرهای گوناگون روشن می ها است که عوامل فهم رهگذر همین بررسی 

 تر با آنها مواجه شد.  عالمانه 

 طرح مسئله 
گفته  سخن  آن  در  اختلاف  به  مفسران  که  آیاتی  جمله  آیه  از  اعْمَلُوا    105اند،  قُلِ  »وَ  توبه 

ونَ إِلی  هُ عَمَلَکمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّ ئُکمْ بِما کنْتُمْ    فَسَیَرَی اللَّ هادَةِ فَیُنَبِّ عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّ
ابهام قلمداد   تَعْمَلُونَ« است. هرچند در نگاه نخست ممکن است مراد این آیه روشن و بدون 

و اقوال    سازد که ایشان در تبیین آن همداستان نبوده شود اما نگاهی به آرای مفسران مشخص می 
اند؛ تعیینِ طرفِ خطاب در این آیه و مراد از »مؤمنون« در آن، ازجمله موارد  مختلفی بیان کرده 

 اختلافی میان مفسران است. 
چیست  آیه  این  صحیح  تفسیر  که  و    اینکه  ذکر  مفسران  شواهدی  خود  اقوال  برخی  برای 

نیازمند بررسی مدققانه و نگاهی    است که  اند تا چه حد قابل دفاع است از جمله مسائلی کرده 
ازین  دارد،  مفسران  آرای  به  انتقادی  با دقت تحلیلی  تا  است  مقاله حاضر در صدد  به  رو  ورزی 

تبیین صحیح آیه مورد بحث دست یابد و با بکار بستن نگاهی تحلیلی انتقادی به ارزیابی برخی  
جدی مطالعه  اینکه  ذکر  نکته شایان  بپردازد.  آیه  تفسیر  در  مفسران  مقاله  اقوال  که همچون  ای 

حاضر به ارزیابی جدی و انتقادی آرای مفسران پرداخته باشد، یافت نشد و از این جهت مقاله  
 حاضر از دیگر آثار متمایز است.  

 سوره توبه و سیاق آن 105. آشنایی با آیه 1
آیات   می   106-101ابتدا  ذکر  دارند  قرار  سیاق  یک  در  که  را  توبه  از  سوره  پس  و  کنیم 

 پردازیم.توبه می  105توضیحی مختصر درباره آنها به بررسی آیه 
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 سوره توبه و سیاق آن 106ـ101( آیات 1ـ1
فاقِ لا تَعْلَمُهُمْ  عْرابِ مُنافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدینَةِ مَرَدُوا عَلَی النِّ

َ
نْ حَوْلَکمْ مِنَ الْْ وَ مِمَّ

ونَ إِلی تَیْنِ ثُمَّ یُرَدُّ بُهُمْ مَرَّ  .عَذابٍ عَظیمٍ  نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّ
نشینانی که پیرامون شما هستند منافقند، و از ساکنانِ مدینه و برخی از بادیهترجمه:  
نفاق خو گرفتهای]نیز عدّه بر  آنان را نمی [  تو  آنان را میاند.  به  شناسی، ما  شناسیم. 

 . شوندعذابی بزرگ بازگردانیده می کنیم سپس بهزودی آنان را دو بار عذاب می
هُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ  ئاً عَسَی اللَّ بِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّ وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُو

هَ غَفُورٌ رَحیمٌ   .إِنَّ اللَّ
[  و دیگرانی هستند که به گناهان خود اعتراف کرده و کار شایسته را با ]کاری  ترجمه: 

ذیرد، که خدا آمرزنده اند. امید است خدا توبه آنان را بپدیگر که بد است درآمیخته 
 . مهربان است

لَهُمْ وَ   بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَک سَکنٌ  تُزَکیهِمْ  رُهُمْ وَ  تُطَهِّ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً 
هُ سَمیعٌ عَلیمٌ   . اللَّ

صدقه ترجمه:   آنان  اموال  پاکیزه از  و  پاک  آن  وسیله  به  تا  بگیر  و  ای  سازی،  شان 
 .آرامشی است، و خدا شنوای داناست برایشان دعا کن، زیرا دعای تو برای آنان

وَّ  التَّ هُوَ  هَ  اللَّ أَنَّ  وَ  دَقاتِ  الصَّ یَأْخُذُ  وَ  عِبادِهِ  عَنْ  بَةَ  وْ التَّ یَقْبَلُ  هُوَ  هَ  اللَّ أَنَّ  یَعْلَمُوا  ابُ أَلَمْ 
حیمُ   . الرَّ

پذیرد و صدقات را  اند که تنها خداست که از بندگانش توبه را می آیا ندانسته ترجمه:  
 پذیر مهربان است؟ست که خود توبه گیرد، و خدامی

إِلی ونَ  سَتُرَدُّ وَ  الْمُؤْمِنُونَ  وَ  رَسُولُهُ  وَ  عَمَلَکمْ  هُ  اللَّ فَسَیَرَی  اعْمَلُوا  قُلِ  وَ    وَ  الْغَیْبِ  عالِمِ 
ئُکمْ بِما کنْتُمْ تَعْمَلُونَ  هادَةِ فَیُنَبِّ  . الشَّ

خواهید[ بکنید، که به زودی خدا و پیامبر او و مؤمنان و بگو: »]هر کاری میترجمه: 
در کردار شما خواهند نگریست، و به زودی به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانیده 

گاه خواهد کرد. شوید پس شما را به آنچه انجام میمی  دادید آ
هُ عَلیمٌ حَکیمٌ  ا یَتُوبُ عَلَیْهِمْ وَ اللَّ بُهُمْ وَ إِمَّ ا یُعَذِّ هِ إِمَّ مْرِ اللَّ

َ
 . وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِْ

کند  [ موقوف به فرمان خداست: یا آنان را عذاب میای دیگر ]کارشانو عدّهترجمه:  
 . کار استیرد، و خدا دانای سنجیدهپذو یا توبه آنها را می 

به آنها اشاره    101در این آیات به سه گروه اشاره شده است؛ نخست گروهی است که در آیه  
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مدینه اهل  از  منافقانی  و  منافق  نشینانی  بادیه  آنها  و  است  را  شده  آنها  )ص(  پیامبر  که  اند 
کسانی نمی  دوم  گروه  کردهشناسد.  اعتراف  گناهانشان  به  که  عمل  اند  و  شایسته  عمل  و  اند 

اند و امید است که خدا آنها را مورد آمرزش قرار دهد. به این گروه در  ناشایسته را در هم آمیخته
 اشاره شده است. 102آیه 

نیز درباره همین گروه دوم است. در آیه    105-103آید که آیات  از ظاهر سیاق آیات برمی 
ای از اموال این افراد آنها را  فرماید تا با گرفتن صدقهخدای متعال به پیامبر )ص( امر می   103

آیه   کند.  دعا  برایشان  و  سازد  توبه   104پاکیزه  افراد  این  به  را  صدقات خدا  گیرنده  و  پذیر 
احتمال دارد که اشاره به کسان دیگری همچون متخلفان غیرتائب یا    104شناساند. البته آیه  می 

از    102عموم افراد امت باشد، اما شاید بتوان گفت اینکه مراد این آیه کسانی باشند که در آیه  
 آنها سخن رفت با سیاق سازگارتر است.

آیه    105آیه   در  اشاره  مورد  )گروه  افراد  این  می 102از  عمل  (  به  بعد  به  این  از  که  خواهد 
شوند. اما گروه سوم که  بپردازند و بدانند که خدا، پیامبر )ص( و مؤمنان از اعمال آنها مطلع می 

اند که کارشان موقوف به فرمان خدا است اگر خدا بخواهد  ها اشاره دارد کسانی بدان   106آیه  
 آمرزد. کند و اگر بخواهد آنها را می عذابشان می 

 توبه   102( سبب نزول آیه 2ـ1
اند گفته شده است که  در سبب نزول این آیه درباره این افرادی که به گناهانشان اعتراف کرده

اند: ابولبابۀ بن عبدالمنذر، ثعلبۀ بن ودیعۀ و اوس بن حذام. این افراد  آنها سه نفر از انصار بوده 
کنند اما هنگامی که از آنچه  هنگام عازم شدن پیامبر )ص( به تبوک از همراهی با وی تخلف می 

شوند، خود را  کنندگان از همراهی با پیامبر )ص( نازل کرد باخبر می خدای تعالی درباره تخلف 
بازمی های مسجد می به ستون  پیامبر )ص(  که  ایشان عرض می بندند. زمانی  به  که  گردد  کنند 

خورده  سوگند  افراد  نیز  این  )ص(  پیامبر  کنید.  باز  را  آنها  شما  تا  نکنند  باز  را  خود  که  اند 
کند نباشم مگر اینکه دستوری  خورم اولین کسی که آنها را باز می فرماید: من هم سوگند می می 

 درباره آنها بیاید. 
هُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِم« نازل می  کند.  شود، پیامبر )ص( آنها را باز می هنگامی که آیه »عَسَی اللَّ

آورند و به اینکه این اموال سبب تخلفشان شده است اشاره  می )ص(  آنها اموالشان را نزد پیامبر  
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پیامبر  می  از  و  دستوری  می )ص(  کنند  اینکه  به  )ص(  پیامبر  بگیرد.  آنها  از  را  آن  تا  خواهند 
شود )طبرسی،  کند و آیه »خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَة« نازل می باره به او نرسیده است اشاره می دراین 

البیان کرده 101-100/  5،  مجمع  نقل  متفاوت  را  افراد  این  تعداد  برخی  البته  )نک:  (.  اند 
 (.101/ 5، مجمع البیانطبرسی، 

 105(مرجع ضمیر فعل »اِعمَلوا« درآیه 3ـ1
اینکه مرجع ضمیر فعل »اِعمَلوا« درآیه   به گروه دوم و پیش از  ــ    105در  که پس از اشاره 

است  سوم  گروه  به  برمی ــ    اشاره  کسانی  چه  مفسران  به  است  کسانی  چه  به  خطاب  و  گردد 
 اند: مختلف سخن گفته 

دانسته  مردم  همه  را  »اِعمَلوا«  فعل  از  منظور  مفسران  از  برخی  مردم:  )قرطبی،  عموم  اند 
القرآن لاحکام  شیرازی،  252/  8،  الجامع  حسینی  القرآن؛  یب  علامه  458/  2،  تقر  .)

طباطبایی نیز معتقد است که آیه بنابر ظاهر اتصالش به ماقبلش گویا خطاب به مؤمنان است و  
کند؛ اما لفظش مطلق است و دلیلی بر تخصیص خطابش به  آنها را به صدقه دادن ترغیب می 

و  مؤمنان صدقه منافقان  از کفار،  اعم  بلکه هر صاحب عملی  نیست  مؤمنان  یا عموم  و  دهنده 
/  9،  المیزانگیرد )طباطبایی،  کم منافقان و مؤمنان را دربرمی شود و دست مؤمنان را شامل می 

اند که لفظ عام است و  (. همچنین برخی خطاب را از آن جهت به تائبان و غیرتائبان شمرده 378
 (. 482/ 6،  بیان المعانیشود )ملاحویش آل غازی، عام به خصوص سبب مقید نمی 

تفسیر کرده  به مکلفان  را  از مفسران خطاب  دیگر  برخی  /  5،  التبیاناند )طوسی،  مکلفان: 
/  10،  روض الجنان و روح الجنان، ابوالفتوح رازی،  103/  5،  مجمع البیان؛ طبرسی،  295
 (. 265،  الوجیز؛ دخیل،  130

،  جامع البیانتائبان: برخی از مفسران نیز بر این باورند که خطاب به تائبان است )طبری،  
فی ظلال  ؛ قطب،  405/  2،  لباب التأویل؛ خازن،  82/  2،  جوامع الجامع؛ طبرسی،  16/  11

 (. 1708/ 3، القرآن
تائبان یا غیرتائبان: از دیدگاه برخی از مفسران خطاب به تائبان یا به غیرتائبان برای ترغیب 

 (.  528/  3، تفسیر غرائب القرآنآنها به توبه است )نیشابوری، 
 (.99/  6، مخزن العرفاناند )امین، منافقان: برخی نیز خطاب را به منافقان دانسته 
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دراین  آیات بنابراین روشن است که  از ظاهرِ سیاقِ  اما  ندارد  اتفاق وجود  میان مفسران  باره 
برمی می  به کسانی  یافت که مرجعِ ضمیر در »اعملوا«  نتیجه دست  بدین  آیه  توان  که در  گردد 

کرده   102 اعتراف  گناهانشان  به  که  کسانی  یعنی  کرد  اشاره  آنها  عمل    به  و  شایسته  عمل  و 
آمیخته هم  در  را  قول  ناشایسته  اساس  این  بر  درگذرد؛  آنها  خطای  از  خدا  که  است  امید  و  اند 

اند قابل پذیرش است. چنانکه پیشتر گفتیم آیه  مفسرانی که با تعبیر تائبان به این گروه اشاره کرده 
به گروه سوم اشاره دارد؛ بنابراین به نظر    106به گروه دوم و آیه    102به گروه نخست و آیه    101
در ارتباط و با محوریت گروه دوم فهم شوند    105-103رسد ترجیح بر این باشد که آیات  می 

توان خطاب به  را می   105پایه »اعملوا« در آیه  مگر اینکه قرینه صارفۀ معتبری یافت شود. براین 
 گروه دوم دانست.

نظر می  آیات  به  از    105-102رسد دقت در ساختار نحوی  نظر است؛ پس  این  مؤید  نیز 
با فعل امر سه وظیفه بر عهده    105و    103شود در آیه  به این گروه اشاره می   102اینکه در آیه  

صَدَقَةً«،   أَمْوالِهِمْ  مِنْ  افراد صدقه بگیرد »خُذْ  این  از  اینکه  قرار گرفته است: یکی  پیامبر )ص( 
قرار دارد این است که    105دوم اینکه برای آنها دعا کند »وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ« و مورد سوم که در آیه  

پیامبر )ص( به آنها به بگوید که به عمل بپردازند »وَ قُلِ اعْمَلُوا«. برای اینکه بین این افعال امر و  
اند گسستگی ایجاد نشود و پیوستگی میان آنها حفظ  وظایفی که بر عهده پیامبر )ص( گذاشته 

 شود لازم است که هر سه فعل و وظیفه در مورد یک گروه باشند. 
  102کلامی معترضه به شمار آید و ارتباطش را با آیه    105شوند تا آیه  دیگر اقوال موجب می 

رسد ترجیح بر این باشد که ارتباط معنایی آنها حفظ شود  از دست بدهد در حالی که به نظر می 
ای قابل توجه مبنی بر انفصال آنها به دست آید، بنابراین ترجیح بر این است که  مگر اینکه قرینه 

 خطاب »اعملوا« متوجه گروه دوم باشد.  
شود اما از باب جری و تطبیق  اش دیگر افراد را شامل نمی بنابراین خطاب آیه در معنای اولیه

می  تأویل  تفسیر و  اینکه صاحب  درباره  اما  آیه داخل کرد.  در خطاب  نیز  را  افراد دیگری  توان 
شود باید گفت به نظر  المیزان معتقد است لفظ آیه مطلق است و هر صاحب عملی را شامل می 

ای نیست که بتوان آیه را از سیاق آیات خارج کرد و در آیه قرینه  رسد اطلاق لفظ آیه به گونه می 
 شود.  روشنی که بتوان از آن دریافت که عموم افراد مورد خطاب هستند دیده نمی 
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 105. مراد از مؤمنون در آیۀ 2
آیه   در  »مؤمنون«  از  مراد  اینکه  در  ابراز    105مفسران  گوناگونی  آرای  هستند  کسانی  چه 

 کنیم.ها را تحلیل می آن اند که در ذیل داشته 
 ( وجوه ذکرشده در تفسیر مؤمنون 1ـ2

از »مؤمنون« شهداء   مراد  اقوال  بنابر برخی  اینکه  به  تفاسیر  از  شهداء )گواهان(: در برخی 
)طبرسی،   است  شده  اشاره  البیانهستند  سبزواری،  104/  5،  مجمع  الاذهان؛  /  1،  ارشاد 

 اند که این شهداء چه کسانی هستند.(، اما مشخص نکرده 208
ملائکه: ملائکۀ کاتب اعمال، وجه دیگری است که برخی از مفسران در تفسیر این واژه به  

کرده  اشاره  )طبرسی،  آن  البیاناند  سبزواری،  104/  5،    مجمع  الاذهان؛  ؛  208/  1،  ارشاد 
بوده 265،  الوجیز دخیل،   باور  این  بر  وجه  این  به  قائلان  گویا  به  (.  ملائکه  این  چون  که  اند 

می  نیز  را  آنها  اعمال  افراد مشغول هستند، پس  اعمال  از »مؤمنون«  کتابت  مراد  بنابراین  بینند؛ 
 همین ملائکه هستند.  

کرده  تفسیر  آن  به  را  »مؤمنون«  مفسران  که  سومی  وجه  وجه  و  باایمان(  )افراد  مؤمنان  اند 
کید مفسران بر این دو وجه در ادامه با تفصیل بیشتری به   چهارم ائمه )ع( است که با توجه به تأ

 پردازیم.تبیین آنها می 
 ( مؤمنان و مراد از رؤیت آنها 2ـ2

با ایمان( دانسته  اند. همه و یا غالب مفسران اهل سنت مراد از »مؤمنون« را مؤمنان )افراد 
اند. برخی از مفسران اهل  شمردهشمار معدودی از مفسران امامیه نیز این نظر را قابل پذیرش  

دنیا   در  را  مؤمنان  رؤیت  طبری  همچون  )طبری،  شمرده سنت  البیاناند  اما 16/  11،  جامع   )
مِنْکمْ خافِیَةٌ« )حاقه/    و آیات »یَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفی   برخی دیگر رؤیت را در قیامت دانسته 

رائِرُ« )طارق/  18 دُورِ« )عادیات/  9(، »یَوْمَ تُبْلَی السَّ لَ ما فِی الصُّ ( را شاهد آورده  10( و »وَ حُصِّ
دنیا   در  را  اعمال  خدا  نیز  گاهی  است  معتقد  البته  وی  می است.  آشکار  مردم  در  برای  و  کند 

می این شاهد  را  )ص(  پیامبر  از  روایتی  صخره باره  در  اگر  حتی  فرد  عمل  آن  بر  بنا  که  ای آورد 
همان  شود  انجام  سوراخ  و  در  أن  بدون  »لو  خواهد شد؛  هویدا  مردم  برای  است  بوده  که  طور 
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أحدکم یعمل فی صخرة صماء، لیس لها باب و لا کوّة، لْخرج اللّه عمله للناس، کائنا ما کان«.  
برزخ   در  آنها،  شده  فوت  نزدیکان  به  زندگان  اعمال  اینکه  به  روایات  در  اینکه  به  همچنین  وی 

می  می عرضه  توجه  می شود  ذکر  شاهد  باب  از  را  )ص(  پیامبر  از  روایتی  و  »إن دهد  کند؛ 
أعمالکم تعرض علی أقربائکم و عشائرکم فی قبورهم، فإن کان خیرا استبشروا به، و إن کان غیر  

 (.183/ 4، تفسیر القرآن العظیمکثیر، ذلک قالوا: اللهم ألهمهم أن یعملوا بطاعتک« )ابن 
در    دو روایت اشاره کرده است؛ یکی همان روایت عمل کردن  به  آیه  تفسیر  نیز در  مراغی 

افراد فوت  بد بودن  یا  نیک  بر  نزد  صخره است و دیگری روایتی است که شهادت مؤمنان  شده 
آنها می جنازه  یا جهنمی شدن  بهشتی  آنها را موجب  در  های  آنها شهدای خدا  که  شمارد؛ چرا 

بجنا مرّوا  قال:  عنه  اللّه  رضی  أنس  حدیث  »فی  هستند؛  فقال  زمین  خیرا  علیها  فأثنوا  زة 
الخطاب رضی    ( ص)  النبی  فقال عمر بن  فقال وجبت  فأثنوا علیها شرا  بأخری  مرّوا  ثم  وجبت 

اللّه عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنیتم علیه خیرا فوجبت له الجنة، و هذا أثنیتم علیه شرا فوجبت  
)مراغی،   الْرض«  فی  اللّه  شهداء  أنتم  النار،  المراغیله  دیگر  21-20/  11،  تفسیر  از   .)

کرده  تمسک  صخره  در  کردن  عمل  روایت  به  که  می مفسرانی  ) اند  ثعلبی  به  و  توان  الکشف 
/  8،  الجامع لاحکام القرآن(، قرطبی )143/  16،  مفاتیح الغیب(، فخر رازی )91/  5،  البیان
 ( اشاره کرد.  16/ 6،   روح المعانی(، آلوسی )252

نیز که حقیقی بودن رؤیت رسول و مؤمنان را جایز نمی ابن مبارک نقل  شمارد، از ابن عطیه 
های  شده نزد جنازه کند که مراد از رؤیت مؤمنان، شهادت آنها بر نیک یا بد بودن افراد فوت می 

می  توجه  بصری  حسن  دیدگاه  به  همچنین  وی  است.  را  آنها  مؤمنان  رؤیت  از  مراد  که  دهد 
داند چنانکه پیامبر )ص( فرموده است: »اتقوا فراسة المؤمن فإنه ینظر  فراست و زیرکی مؤمن می 

)ابن  اللّه«  الوجیزعطیه،  بنور  مؤمنان،  80/  3،  المحرر  رؤیت  از  مراد  معتقدند  نیز  برخی   .)
اندازد؛ گویی که مؤمنان با  های مؤمنان می محبت صالحان و بغض فاسدان است که خدا در دل 

محبت   نظاره افتادن  دلشان  در  فاسدان  و  صالحان  بغض  می و  آنها  بد  و  نیک  اعمال  شوند  گر 
،   بیان المعانی؛ ملاحویش، 405/ 2، لباب التأویل؛ خازن، 386/ 2، معالم التنزیل)بغوی، 

را  483/  6 جوارح  افعال  هم  و  قلوب  افعال  هم  خدا  رؤیت  که  است  معتقد  نیز  نیشابوری   .)
می  قلوب  شامل  افعال  شامل  خدا  دادن  اطلاع  و  اراده  با  جز  مؤمنان  و  رسول  رؤیت  اما  شود 
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 (.  528/ 3، تفسیر غرائب القرآنشود )نیشابوری، نمی 
می  مؤمنان  همان  را  آیه  در  »مؤمنون«  از  مراد  نیز  مذهب،  زیدی  مفسر  داند شوکانی، 

را  455/  2،  فتح القدیر)شوکانی،   دیدگاه  این  نیز  امامیه  از مفسران  (. چنانکه گفتیم معدودی 
/  11،  تفسیر من وحی القرآن؛ فضل الله،  183/  5،  مقتنیات الدرراند )حائری تهرانی،  پذیرفته

اند که البته خدای تعالی  (. برخی از این مفسران امامیه ضمن پذیرش این دیدگاه توجه داده 203
می  تفصیل  به  را  مخفی  می امور  اجمال  به  مؤمنان  اما  شیرازی،  داند  )حسینی  یب  دانند  تقر

اند و سپس به اینکه گفته  (. برخی نیز مراد از »مؤمنون« را مؤمنان شمرده 458-457/ 2، القرآن
اعمال هستند اشاره کرده  مراد ملائکه کاتب  نیز  265،  الوجیزاند )دخیل،  شده  دیگر  (. برخی 

،  الفرقاناند )صادقی طهرانی،  مراد از »مومنون« را ائمه )ع( در دنیا و سایرین در قیامت دانسته 
13 /289  .) 

 ( ائمه )ع( و شواهد قائلان به مؤمنون بودن آنها 3ـ2
ندانسته هیچ ائمه )ع(  را  آیه  از »مؤمنون« در  مراد  از مفسران اهل سنت  اما غالب  یک  اند، 

اند. شیخ طوسی و طبرسی با توجه دادن به  مفسران امامیه مراد از »مؤمنون« را ائمه )ع( شمرده 
)ع(   ائمه  و  پیامبر  بر  پنجشنبه  و  دوشنبه  هر  در  بندگان  اعمال  شدن  به عرضه  روایت  در  اینکه 

؛  295/  5،  التبیاناند )طوسی،  اشاره شده است مراد از »مؤمنون« در آیه را ائمه )ع( شناسانده
البیانطبرسی،   ائمه  104/  5،    مجمع  »مؤمنون«  از  مراد  که  است  معتقد  نیز  گنابادی   .)

اشاره   همچنین  وی  ندارند.  آگاهی  دیگران  اعمال  از  ناقص  مؤمنانِ  بیشترِ  وگرنه  )ع(هستند 
طالب )ع(  کند به اینکه به طریق حصر روایت شده است که مراد از »مؤمنون« علی بن ابی می 

(. استرآبادی نیز مراد از »مؤمنون«  277/  2،  تفسیر بیان السعادۀ یا ائمه )ع( هستند )گنابادی،  
ائمه   )استرآبادی،  )ع(  را  است  کرده  ذکر  دیدگاه  این  تأیید  در  روایاتی  و  الآیات  دانسته  تأویل 
(. شبر نیز همچو وی »مؤمنون« را ائمه )ع( دانسته و به اینکه روایت شده  213-212،  الظاهرة 

یمشود توجه داده است )شبر، اعمال امت بر آنها عرضه می   (. 212/ 1، تفسیر القرآن الکر
در مورد زمان رؤیت مؤمنان اشاره می  رازی  قول  ابوالفتوح  بنابر  کند که دو قول وجود دارد 

نخست در قیامت خواهد بود اما قول دوم اینکه در روایات آمده است که اعمال امت هر شب  
شود. وی مراد از مؤمنان را امامان معصوم )ع(  دوشنبه و پنجشنبه بر پیامبر و ائمه )ع( عرضه می 
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هُ  شمارد به این دلیل که در آیه بر خدا و رسول عطف شده می  کمُ اللَّ ما وَلِیُّ اند چنانکه در آیات »إِنَّ
ذِینَ آمَنُوا« )مائده/   هَ هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبْرِیلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِین« )تحریم/  55وَ رَسُولُهُ وَ الَّ (، »فَإِنَّ اللَّ

)نساء/  4 مِنْکم«  مْرِ 
َ
الْْ أُولِی  وَ  سُولَ  الرَّ أَطِیعُوا  وَ  هَ  اللَّ »أَطِیعُوا  و  )ابوالفتوح  59(  است  چنین   )

 (. 32-31/  10، روض الجنانرازی، 
امین نیز اشاره دارد به اینکه بنابر یک قول رؤیت در قیامت است و بنابر قول دیگر رؤیت  بانو 

دنیا   همین  در  رؤیت  که  است  این  مفسران  بیشتر  دیدگاه  اینکه  به  همچنین  وی  است.  دنیا  در 
دهد. بانو امین نیز بر این باور است  شود، توجه می است و از سیاق آیه نیز همین نظر استفاده می 

نمی  از مؤمنان جز معصوم  مراد  این دلیل که مؤمنان عطف بر رسول شده که  به  باشد  اند تواند 
گونه است و اجماع امامیه بر  ( این59( و آیه اولی الامر )نساء/  55چنانکه در آیه ولایت )مائده/  

این است که مراد از »آمنوا« علی )ع( و مراد از »اولی الامر« امام هر زمانی است. وی همچنین  
ائمه   و  پیامبر  بر  پنجشنبه  و  دوشنبه  شب  هر  امت  اعمال  روایات  بنابر  اینکه  عرضه  )ع(  به 

 (.100/ 6، مخزن العرفانشوند، توجه داده است )امین، می 
طیب نیز به اینکه در روایات بسیاری مؤمنون به ائمه )ع( تفسیر شده که در روزهای دوشنبه  

می  عرضه  آنها  بر  اعمال  پنجشنبه  می و  وی  باور  به  است.  کرده  اشاره  را  شود،  تفسیر  این  توان 
های اعمال تمام مؤمنان تفسیر به اهم مصادیق دانست و در قیامت پس از مکشوف شدن نامه

 (.309/  6، اطیب البیانخواهند دید )طیب، 
ونَ إِلی  ئُکمْ بِما کنْتُمْ تَعْمَلُونَ« در    به باور طباطبایی فراز »وَ سَتُرَدُّ هادَةِ فَیُنَبِّ عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّ

هُ عَمَلَکمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ« در    105آیه   توبه از یکسو دلالت دارد بر اینکه فراز »فَسَیَرَی اللَّ
ونَ« به روز قیامت اشاره دارد و   این آیه به پیش از قیامت یعنی دنیا دلالت دارد زیرا قول »وَ سَتُرَدُّ
ماقبل آن دنیا است؛ از سوی دیگر نیز دلالت دارد بر اینکه آنها فقط در روز قیامت از حقیقت  

گاه می  بینند و با توجه به اینکه آیه اشاره  شوند و پیش از آن تنها ظاهر اعمالشان را می اعمالشان آ
می دار را  آنها  اعمال  دنیا  در  و  قیامت  از  پیش  مؤمنون  و  رسولش  و  تعالی  خدای  که  و  د  بینند 

گاه است و می  بنابراین    .تواند آن را به رسولش وحی کندخدای تعالی نیز از حقیقت اعمالشان آ
بینند و مراد از  مراد آیه این است که خدای تعالی و رسولش و مؤمنون حقیقت اعمال آنها را می 

(.  379/  9،  المیزان»مؤمنون« نیز شهدای اعمال از مؤمنان است نه عموم مؤمنان )طباطبایی،  
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اند منطبق با تفسیری که خود  وی روایاتی که مراد از »مؤمنون« در این آیه را ائمه )ع(شناسانده
 (.385/ 9،  المیزانشمارد )طباطبایی، ارائه داده است می 

به دلیل روایات بسیاری که از ائمه )ع( نقل شده باور مشهور    تفسیر نمونهبه گفته صاحب  
کند و آنها از آن  نزد شیعیان این است که خدا اعمال همه امت را بر پیامبر و ائمه )ع( عرضه می 

می  گاه  آ اندازه اعمال  به  روایات  این  نگاه وی  از  به حد  شوند.  است  که محتمل  زیاد است  ای 
برسد )مکارم،   باور است که صرف 125/  8،  تفسیر نمونهتواتر  این  بر  از  (. همچنین وی  نظر 

آیه   تفسیر  در  که  می   105روایاتی  است  نقل شده  که  توبه  کرد  ارائه  شواهدی  آیه  از خود  توان 
 کند از این قرار است: شود. شواهدی که وی ارائه می عرضه می )ع(  اعمال امت بر پیامبر و ائمه  
دربرمیاولًا،   را  اعمال  همه  و  است  مطلق  عادی آیه  طرق  از  اعمال  تمام  اما  گیرد، 

نمی آشکار  مؤمنان  و  )ص(  پیامبر  به  برای  نیک  و  بد  اعمال  از  بسیاری  زیرا  شود، 
انجام می پنهانی  از صورت  و مؤمنان  پیامبر )ص(  آگاهی  که  شود. پس لازم است 

 اعمال از طرق غیرعادی و با تعلیم خدای متعال باشد. 
ئُکمْ بِما کنْتُمْ تَعْمَلُونَ«؛ این عبارت اشاره دارد که  در پایان آیه می ثانیاً،   فرماید: »فَیُنَبِّ

می  گاه  آ اعمالشان  از  را  عاملان  آن  قیامت  در  تعبیر خدا  این  اینکه  به  توجه  با  کند. 
گیرد و همچنین ظاهراً مراد از عمل در ابتدا و  تمام اعمال آشکار و پوشیده را دربرمی

را  انتهای   پوشیده  و  آشکار  اعمال  تمام  نیز  آیه  ابتدای  نتیجه  در  است،  یکی  آیه 
گیرد، و روشن است که آگاهی بر تمام این اعمال از طرق عادی غیرممکن  دربرمی
 است.  
ذکر مؤمنان در صورتی معنادار است که مراد تمام اعمال و از طرق غیرعادی ثالثاً،  

را  آنها  نیز  غیرمؤمنان  و  ندارد  اختصاص  مؤمنان  به  آشکار  اعمال  دیدن  وگرنه  باشد 
بینند. بنابراین روشن شد که مراد از مؤمنان در آیه همه افراد باایمان نیستند بلکه  می

 (.128-126/ 8، تفسیر نمونهمراد از آن ائمه )ع( هستند )مکارم، 
  105اشعار دارند به اینکه مراد از »مؤمنون« در آیه  )ع(  برخی از اخبار عرض اعمال بر ائمه  

 کنیم:توبه ائمه )ع( هستند. برخی از این روایات را در ذیل نقل می 
بُرَ   - الْعِجْلِ یْ »عَنْ  قَالَ:  یِّ دٍ  أَبِ ک   عِنْدَ  تَعَالَی   ینْتُ  قَوْلِهِ  عَنْ  فَسَأَلْتُهُ  ع  هِ  اللَّ اعْمَلُوا    عَبْدِ 

عَمَلَ یَ فَسَ  هُ  اللَّ الْمُؤْمِنُونَ کرَی  وَ  رَسُولُهُ  وَ  إِ   مْ  ، بصائر الدرجاتانَا عَنَی« )صفار،  یَّ قَالَ 
1 /427.) 
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هِ ع   - ی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ هِ تَبَارَک وَ تَعَالَی  »عَنْ مُعَلَّ اعْمَلُوا فَسَیَرَی    فِی قَوْلِ اللَّ
هُ عَمَلَکمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ  ةُ تُعْرَضُ عَلَیْهِمْ أَعْمَالُ    اللَّ ئِمَّ

َ
هِ ص وَ الْْ قَالَ هُوَ رَسُولُ اللَّ

 (. 427/ 1، بصائر الدرجاتالْعِبَادِ کلَّ خَمِیسٍ« )صفار، 
هِ   - حْمَنِ بْنِ کثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ هُ عَمَلَکمْ وَ    قَوْلِهِ   »عَنْ عَبْدِ الرَّ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّ

ةُ تُعْرَضُ عَلَیْهِمْ أَعْمَالُ الْعِبَادِ کلَّ یَوْمٍ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ«    رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ  ئِمَّ
َ
قَالَ هُمُ الْْ

 (. 427/ 1، بصائر الدرجات)صفار، 
ع   - الْحَسَنِ  أَبِی  عَنْ  الْفُضَیْلِ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ هُ   »عَنْ  اللَّ فَسَیَرَی  اعْمَلُوا  قُلِ  الْیَْةِ  هَذِهِ  فِی 

 (. 427/ 1، بصائر الدرجاتقَالَ نَحْنُ هُمْ« )صفار،  عَمَلَکمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ 
بِی جَعْفَرٍ ع  -

َ
بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِْ هُ عَمَلَکمْ وَ رَسُولُهُ وَ    »عَنْ  اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّ

عَمَلُهُ عَلَی   الْمُؤْمِنُونَ  ی یُعْرَضَ  قَبْرِهِ حَتَّ فَیُوضَعُ فِی  وَ لَا کافِر  قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَمُوتُ 
هُ طَاعَتَهُ عَلَی الْعِبَادِ«   اللَّ فَرَضَ  مَنْ  آخِرِ  إِلَی  جَرّاً  فَهَلُمَّ  عَلِیٍّ ع  وَ عَلَی  هِ ص  اللَّ رَسُولِ 

 (. 428/ 1، بصائر الدرجات)صفار، 
اعْمَلُوا   - وَ جَلَّ  عَزَّ  هِ  اللَّ قَوْلِ  عَنْ  هِ ع  اللَّ عَبْدِ  أَبَا  سَأَلْتُ  قَالَ:  شُعَیْبٍ  بْنِ  یَعْقُوبَ  »عَنْ 

الْمُؤْمِنُونَ  وَ  رَسُولُهُ  وَ  عَمَلَکمْ  هُ  اللَّ )کلینی،    فَسَیَرَی  ةُ.«  ئِمَّ
َ
الْْ هُمُ  /  1،  الکافیقَالَ 

219 .) 

هَ   - ضَا ع ادْعُ اللَّ ضَا ع قَالَ: قُلْتُ لِلرِّ اتِ وَ کانَ مَکیناً عِنْدَ الرِّ یَّ هِ بْنِ أَبَانٍ الزَّ »عَنْ عَبْدِ اللَّ
وَ   یَوْمٍ  عَلَیَّ فِی کلِّ  لَتُعْرَضُ  أَعْمَالَکمْ  إِنَّ  هِ  اللَّ وَ  أَفْعَلُ  لَسْتُ  وَ  أَ  فَقَالَ  بَیْتِی  هْلِ 

َ
لِْ وَ  لِی 

ذَلِک  فَاسْتَعْظَمْتُ  قَالَ  جَلَّ   لَیْلَةٍ  وَ  عَزَّ  هِ  اللَّ کتَابَ  تَقْرَأُ  مَا  أَ  لِی  اعْمَلُوا ــ    فَقَالَ  قُلِ  وَ 
الْمُؤْمِنُونَ  وَ  رَسُولُهُ  وَ  عَمَلَکمْ  هُ  اللَّ ع  فَسَیَرَی  طَالِبٍ  أَبِی  بْنُ  عَلِیُّ  هِ  اللَّ وَ  هُوَ  «  قَالَ 

 (. 220-219/ 1، الکافی)کلینی، 
هُ ذَکرَ هَذِهِ الْیَْةَ   »عَنْ یَحْیَی بْنِ مُسَاوِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع  - هُ عَمَلَکمْ وَ  ــ    أَنَّ فَسَیَرَی اللَّ

هِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع« )کلینی،  رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ   (. 220 /1، الکافیقَالَ هُوَ وَ اللَّ
آید که مراد از »مؤمنون« در آیه  قائلان به وجه چهارم معتقدند که از این روایات به دست می 

 توبه ائمه )ع( هستند. 105
 شده در مراد از »مؤمنون« . بررسی و ارزیابی وجوه گفته3

اما روشن نشده است که   از »مؤمنون« شهداء )گواهان( دانسته شده  مراد  در وجه نخست 
مراد از این شهداء چه کسانی هستند. در وجه دوم مراد از »مؤمنون« ملائکه شمرده شده اما به  

رسد شواهد کافی و متقنی مبنی بر این امر وجود ندارد و این وجه صرفاً در حد حدس و  نظر می 
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از   پس  که  است  ایمان(  با  )افراد  مؤمنان  همان  »مؤمنون«  از  مراد  سوم  وجه  در  است.  گمان 
می  بدان  چهارم  وجه  شناسانده  بررسی  )ع(  ائمه  »مؤمنون«  از  مراد  چهارم  وجه  در  پردازیم. 

 پردازیم.اند که اینک به بررسی آن می شده
 ( ارتباط روایات عرض اعمال با فهم مفسران 1ـ3
به وجه چهارم شواهدی را مبنی بر صحت قول خود ارائه کرده   به نظر می قائلان  رسد  اند؛ 

-219/  1،  الکافیترین شاهد آنها روایات عرضه اعمال بر ائمه )ع( است )نک: کلینی،  اصلی 
به بعد( و قائلان    839/  2،  البرهانبه بعد؛ بحرانی،    424/  1،  بصائر الدرجات ؛ صفار،  220

اند مراد از به وجه چهارم دیگر شواهد را، پس از اینکه با توجه به اخبار عرض اعمال معتقد شده 
 اند. تر جلوه کردنِ قولِ پذیرفته شده خود بیان کرده »مؤمنون« ائمه )ع( هستند، از باب قوی 

اند در واقع متأثر از  در واقع مفسرانی که »مؤمنون« را در آیه مذکور به ائمه )ع( تفسیر کرده 
تعبیر   از  تفسیر  ارائه  صدد  در  روایات  این  اینکه  در  مفسران  این  گویی  و  هستند  روایات  این 

باره ای دراین رو نگاه انتقادی و مدققانه اند و از همین »مؤمنون« هستند تردیدی به خود راه نداده 
آید که مرجعِ  اند. چنانکه پیشتر گفتیم از ظاهرِ سیاقِ آیات مورد بحث برمی از خود بروز نداده 

برمی  به کسانی  »اعملوا«  در  آیه  ضمیر  در  که  به    102گردد  که  یعنی کسانی  اشاره شد  آنها  به 
اعتراف کرده آمیخته  گناهانشان  را در هم  ناشایسته  که  و عمل شایسته و عمل  امید است  و  اند 

آیه   در  تعالی  خدای  درگذرد،  آنها  خطای  از  می   103خدا  )ص(  پیامبرش  اخذ  به  با  تا  فرماید 
خواهد تا به  در خطاب به این افراد از آنها می   105صدقه از این افراد آنها را پاک گرداند و در آیه  

یا راه   به راستی مسیر صحیح را دنبال خواهند کرد  آیا  که  نشان دهند  بپردازند و در عمل  عمل 
 . انحراف و خطا را خواهند پیمود

دهد که خدا، رسولش و مؤمنان خواهند دید که آنان در عمل  به این امر توجه می نیز  در ادامه 
می  پیروی  مسیر حق  از  آیا  و  رفتار خواهند کرد  می چگونه  را  راه خطا  اینکه  یا  و  پیمایند؛  کنند 

بنابراین مراد از »مومنون« در آیه مذکور همان مؤمنان )افراد با ایمان( هستند و البته مراد آیه هم  
این نیست که تک تک اعمال این افراد را تک تک مؤمنان با چشم خود خواهند دید بلکه مراد  

پیمایند این است که مؤمنان از چگونگی عملکرد آنها و اینکه آنها از این به بعد راه صحیح را می 
گاه می   شوند.  یا راه خطا را آ
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رسد گونه سخن گفتن کاملًا با آداب محاوره عرفی همخوان و سازگار است. به نظر می این
گاه    105یکی از عوامل تأثیرگذار بر فهم و تفسیر مفسران از آیه   توبه این است که مفسران خودآ

گاه فهم خود از روایات مرتبط با آیه   اند. توبه را بر سیاق آیۀ مذکور حاکم کرده   105یا ناخودآ
آیات   صحیح  فهم  به  وصول  در  مهم  امور  از  یم یکی  کر آیات    قرآن  نزول  فضای  به  دستیابی 

است؛ امور مختلفی ممکن است ما را در نزدیک شدن به فضای نزول آیات یاری رساند توجه  
می  گاه  که  است  اموری  جمله  از  آیات  سیاق  به  به  توجه  رساند،  مدد  زمینه  این  در  ما  به  تواند 

روایات نیز از دیگر اموری است که ممکن است در برخی موارد در نزدیک کردن ما به فهم بهتر  
 .فضای نزول مؤثر باشد

نکته شایان ذکر این است که گاهی روایات به جای اینکه ما را به فضای نزول آیه و تفسیر و  
می  دورتر  امور  این  از  را  ما  کنند  نزدیک  آیه  اولیه  امری  معنای  چنین  دلایل  از  یکی  سازند؛ 

آیات   فهم صحیح  به  رسیدن  برای  که  اموری  دیگر  از  روایات است.  مرادِ  یم بدفهمیِ  کر   قرآن 
یمباید بدان توجه داشت این است که    به آداب محاوره عرفی توجه دارد.   قرآن کر

اند باید بگوییم که این روایات  در مورد روایاتی که مراد از »مؤمنون« را ائمه )ع( شناسانده
اند و روشن است که حتی اکثر ائمه )ع( هنگام  در صدد ارائه تفسیر و بیان معنای اولیه آیه نبوده 

نزول این آیه ولادت نیز نیافته بودند و دلیلی هم ندارد که مراد از »مؤمنون« در آیه را منحصر در  
اند تنها به یکی از  بدانیم. روایاتی نیز که مراد از »مؤمنون« را حضرت علی )ع( دانسته )ع(  ائمه  

 اند.مصادیق آن اشاره کرده 
گرفته است  تعبیر »مؤمنون« هر فردی را که عنوان مؤمن )با ایمان( بر او صحیح بوده دربرمی 

اند چنانکه هیچکدام از صحابه مراد از آن را در  فهمیدهو افراد عصر نزول نیز همین را از آیه می 
که   –رسد مراد از اینکه مؤمنون اعمال عاملین ائمه )ع( منحصر نکرده است. همچنین به نظر می 

بینند به معنای مطلع شدن آنها از طرق رایج و  را می ــ    توبه به آنها اشاره شده است   102در آیه  
اند و احیاناً به  معمول است نه طرق غیرعادی. روایاتی نیز که مراد از »مؤمنون« را ائمه شناسانده 

نه تفسیر و معنای  اشاره دارند در واقع از باب تأویل هستند  )ع(  وصول علم غیر عادی به ائمه  
رسد که چون پذیرش سخن امام )ع( برای برخی مخاطبان  ظاهری آیه. در واقع چنین به نظر می 

دشوار بوده است حضرت )ع( برای تأیید سخن خود و قبولاندن آن به مخاطب و پذیرش آسان  
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 اند. کرده آن از سوی مخاطب به تأویل آیات استناد می 
رسد که حدیث عبدالله بن ابان زیات که پیشتر ذکر شد شاهدی بر درستی این  به نظر می 

سخن است. این حدیث اشاره دارد که پس از اینکه امام رضا )ع( به عرضه اعمال بر او در شب  
ابان زیات چنین امری را بزرگ می و روز توجه می  شمارد و حضرت )ع( در  دهد، عبدالله بن 

آیه   به  خود  سخن  می   105تأیید  استناد  بن  توبه  علی  را  آیه  آن  در  »مؤمنون«  از  مراد  و  کند 
 کند.طالب )ع( معرفی می ابی 

بنابراین برداشت ناصواب از روایات و تفکیک نکردن میان معنای تفسیری و معنای تأویلی  
از سوی مفسران موجب شده است تا مفسران به تفسیر صحیح آیه نپردازند و معنای تأویلی را به  

 جای معنای تفسیری بیان کنند.
 ( ارزیابی دیگر شواهد وجه چهارم 2ـ3

را می  دیگر  استفاده کرد؛ وی شاهد  از کلام گنابادی  معتقد است  ــ    چنانکه گفتیمــ    توان 
مراد از »مؤمنون« ائمه )ع( هستند چرا که بیشترِ مؤمنانِ ناقص از اعمال دیگران باخبر نیستند؛ 

این  کسانی  در  عاملین  از  مراد  گفتیم  بحث  مورد  آیه  تبیین  در  پیشتر  چنانکه  بگوییم  باید  باره 
آی  در  که  آنها    102  ۀ هستند  از عملکرد  مؤمنان  از  که شماری  و همین  است  اشاره شده  آنها  به 

گونه  به  شوند  شدهمطلع  باخبر  آنها  اعمال  از  مؤمنان  گفت  بتوان  عرفاً  که  است؛  ای  کافی  اند 
بنابراین چنین شاهدی که گنابادی ارائه کرده است در اثبات اینکه مراد از »مؤمنون« ائمه )ع(  

 هستند ناتوان و ناکافی است. 
ابوالفتوح رازی و بانو امین اصفهانی  دیگر شاهد قائلان به وجه چهارم را می  توان در کلام 

طور که در آیاتی همچون آیه ولایت و آیه اولی الامر مراد از  جستجو کرد. به عقیده ایشان همان 
اند ائمه )ع( هستند پس در اینجا نیز بایستی مراد از »مؤمنون«  کسانی که به رسول عطف شده 

که به خدا و رسول عطف شده است ائمه )ع( باشند. در مورد این شاهد نیز باید بگوییم دلیلی  
اند در تمامی دیگر آیات نیز  نداریم که چون در برخی آیات ائمه )ع( به خدا و رسول عطف شده

امکان عطف بر رسول را دارند، بنابراین این شاهد نیز برای اثبات این ادعا که مراد  )ع(  فقط ائمه 
 کند. از »مؤمنون« در آیه مورد بحث ائمه )ع( هستند کفایت نمی 

توان چنین بیان کرد که مراد از رؤیت مؤمنون در آیه مورد  شاهد دیگر را از نگاه طباطبایی می 
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بحث مشاهده حقیقت اعمال عاملان است و این امر به ائمه )ع( اختصاص دارد و شامل عموم  
شود بنابراین مراد از »مؤمنون« ائمه )ع( هستند. در مورد این شاهد نیز باید گفت  مؤمنان نمی 

می  را  مؤمنان  رؤیت  تفسیر  و  ظاهری  نه  معنای  دانست  عاملان  ظاهری  اعمال  به  متعلق  توان 
حقیقت اعمال آنها؛ بنابراین عمومیت مؤمنان نیاز به تخصیص نخواهد داشت و لزومی نیز به  

إِلی  ونَ  سَتُرَدُّ »وَ  فراز  از  اینکه  مورد  در  اما  نیست.  کنْتُمْ    آن  بِما  ئُکمْ  فَیُنَبِّ هادَةِ  الشَّ وَ  الْغَیْبِ  عالِمِ 
به دست می  اعمال خود خبردار می تَعْمَلُونَ«  از حقیقت  قیامت  در  که عاملان  باید  آید  شوند؛ 

آیه می  نیز  اینجا  در  اعمال ظاهری خود  گفت  از  قیامت  در  داشته باشد که عاملان  تواند اشاره 
کنند. البته اگر هم بر فرض مراد  شوند و جزای خود را در مقابل اعمالشان دریافت می باخبر می 

تواند مربوط به همان اعمال  باخبر شدن از حقیقت اعمالشان باشد مراد از مشاهده مؤمنون می 
 ظاهری باشد.  

دید. در این تفسیر سعی شده است تا از خود    تفسیر نمونهتوان در  شواهد دیگری را نیز می 
عرضه   )ع(  ائمه  و  پیامبر  بر  امت  اعمال  اینکه  بر  مبنی  شود  استنتاج  شواهدی  بحث  مورد  آیه 

شود و مراد از »مؤمنون« در آیه همان ائمه )ع( هستند. صاحب این تفسیر سه شاهد از آیه  می 
شود، اما تمام اعمال از طرق  کند: نخست اینکه آیه مطلق است و شامل همه اعمال می ذکر می 

پیامبر )ص(  برای  نمی   عادی  آشکار  مؤمنان  پیامبر  و  آگاهی  که  است  و  )ص(  شود، پس لازم 
 مؤمنان از اعمال از طرق غیرعادی و با تعلیم خدای متعال باشد.

ئُ یُ دوم اینکه عبارت »فَ  شود و ظاهراً مراد از  نْتُمْ تَعْمَلُونَ« تمام اعمال را شامل می ک مْ بِما  کنَبِّ
گیرد، و  عمل در ابتدا و انتهای آیه نیز یکی است، بنابراین ابتدای آیه نیز تمام اعمال را دربرمی 

ذکر   اینکه  سوم  است.  غیرممکن  عادی  طرق  از  اعمال  این  تمام  بر  آگاهی  که  است  روشن 
دیدن  وگرنه  باشد  غیرعادی  طرق  از  و  اعمال  تمام  مراد  که  است  معنادار  صورتی  در  مؤمنان 

بینند. بنابراین مراد از مؤمنان اعمال آشکار به مؤمنان اختصاص ندارد و غیرمؤمنان نیز آنها را می 
 در آیه همه افراد باایمان نیستند بلکه مراد از آن ائمه )ع( هستند.

همان  بگوییم،  باید  نخست  شاهد  درباره  سیاق  اما  بنابر  گفتیم  آیه  تبیین  در  پیشتر  که  طور 
آیه   مراد  آیه    105آیات  در  که  است  از عملکرد کسانی  مؤمنان  اشاره شده    102آگاهی  آنها  به 

کوچک  حتی  آنها،  اعمال  تک تک  از  آگاهی  نیز  مراد  و  بی است  و  نیز  اهمیت ترین  آنها،  ترین 
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توان گفت اعمال ظاهری آنها مراد است نه اعمال غیرظاهری و نیازی به  نیست و همچنین می 
برای   نیز  آنها  غیرظاهری  اعمال  برخی  بر  آگاهی  گاهی  فرض  بر  اگر  و  نیست  غیرعادی  طرق 

گاه کند و رسول نیز  رسول و مؤمنان لازم باشد نیز در آن موارد خاص، خدا می  تواند رسولش را آ
آن را به اطلاع مؤمنان برساند، اما این چنین نیست که مراد آگاهی از تمام اعمال آنها باشد و  

 مراد از مؤمنون نیز ائمه )ع( باشند. 
ئُکمْ بِما کنْتُمْ تَعْمَلُونَ« شامل   درمورد شاهد دوم نیز شایان توجه است حتی اگر عبارت »فَیُنَبِّ
با   همچنین  شود.  آنها  اعمال  همه  شامل  مؤمنان  رؤیتِ  که  ندارد  لزومی  شود  آنها  اعمال  تمام 

توان همراهی کرد؛ معنادار بودنِ ذکر مؤمنان وابسته به اینکه مراد تمام اعمال  شاهد سوم نیز نمی 
مطلع   آنها  اعمال  از  غیرمؤمنان  که  نیست  این  آیه  مراد  و  نیست  باشد  غیرعادی  طرق  از  و 

عاشور در توضیح چرایی ذکر »مؤمنون« و عطف آن به رسول معتقد است که این  شوند. ابن نمی 
گردند پس اگر مانند آنها عمل کنند  افرادِ تائب پس از اینکه توبه کردند به جمع صحابه بازمی 

عاشور، التحریر و  شوند )ابن مورد اکرام آنها خواهند بود وگرنه با غضب و انکار آنها مواجه می 
 (.  198/ 10التنویر، 

می  نظر  به  مورد  بنابراین  آیه  در  »مؤمنون«  از  مراد  اینکه  اثبات  برای  ذکر شده  شواهد  رسد 
 بحث ائمه )ع( هستند ناکافی هستند و روایات نیز به تأویل آیه نظر دارند نه تفسیر آن. 

 ( ملاحظاتی در تبیین وجه سوم 3ـ3
اما در مورد وجه سوم که مراد از »مؤمنون« همان مؤمنان )افراد با ایمان( دانسته است؛ باید  

توبه بیان کردیم مراد از »مؤمنون« همان مؤمنان هستند    105بگوییم چنانکه پیشتر در تبیین آیه  
و این وجه از این جهت مورد تأیید است اما نکاتی در این باب لازم به ذکر است؛ یکی اینکه  
بنابر تبیینی که از آیه مورد بحث ارائه شد اشکالی بر اینکه رؤیت مؤمنان در این دنیا باشد وارد  
نیست و ضرورتی ندارد که آن را مربوط به روز قیامت و یا برزخ بدانیم؛ از ظاهر سیاق آیات نیز  

 توان استفاده کرد که رؤیت در دنیا است. می 
ابن  اینکه  افراد  همچنین  بودن  بد  یا  نیک  بر  آنها  شهادت  را  مؤمنان  رؤیت  از  مراد  مبارک 

نزد جنازه فوت  آگاهی  شده  مؤمنان  رؤیت  از  مراد  بلکه  نیست،  دانسته است، صحیح  آنها  های 
توانند شهادت دهند، اما مراد از رؤیت همان  یافتن از اعمال عاملان است و آنها مبتنی بر آن می 
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شهادت دادن نیست. همچنین درباره اینکه گفته شده است حسن بصری مراد از رؤیت مؤمنان 
می  مؤمن  زیرکی  و  فراست  همان را  پیامبر  داند  از  که  فراسة  )ص(  طور  »اتقوا  است:  منقول 

 . المؤمن فإنه ینظر بنور اللّه«
گاه   به طریق غیرعادی از اعمال آنها آ باید خاطرنشان کرد که اگر مراد این است که مؤمن 

رسد که آیه به آگاهی آنها از طرقی اشاره دارد  رسد بلکه به نظر می شود، صحیح به نظر نمی می 
محبت   افتادن  به  را  مؤمنان  رؤیت  نیز  برخی  اینها  بر  علاوه  است.  مألوف  و  رایج  عرف  در  که 

داده  پیوند  در دل مؤمنان  فاسدان  آیه مورد  صالحان و بغض  تبیین  در  آنچه  با  نیز  این مورد  اند، 
 بحث ذکر کردیم همخوان و قابل پذیرش نیست.

 نتیجه
های  توبه چندان دشوار نباشد اما مفسران تبیین  105رسد فهم آیه  با وجود اینکه به نظر می 
اند. یکی از عوامل تأثیرگذار بر تفسیر مفسران، فاصله زمانی و دور  مختلفی از آن به دست داده 

گاهِ فهمِ  شدن از فضای نزول آیات است. عامل دیگر را می  گاه یا ناخودآ توان حاکم شدنِ خودآ
 .مفسر از روایات بر سیاق آیات دانست؛ فهمی که گاه خود دچار آسیب است 

چنانکه در این مقاله نشان دادیم که برخی روایات که به تأویل آیه نظر داشتند برخی مفسران  
توان گفت  توبه می   105پنداشته بودند که در صدد بیان تفسیر آیه است. در نهایت در تبیین آیه  

به آنها اشاره شده است و مراد از رؤیت مؤمنان    102خطاب این آیه به کسانی است که در آیه  
نیز آگاهی مؤمنان )افراد با ایمان( از عملکرد این افراد از طرق رایج و معمول است. روایاتی نیز  

   .اند از باب تأویل هستند و نه تفسیرکه مراد از »مؤمنون« را ائمه )ع( دانسته 
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